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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 

   پژوهشي-علمي 
  11 شمارة پياپي -1390بهار  – اول شماره – چهارمسال 

  
   فرهنگهاي دو و سه زبانة  فارسي ـ تركي ـ عربيوش كارربررسي 

  )403 - 420 ص(
  

  1علي صباغي
  3/3/89:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

زبان، عامل پيوند ميان افراد جامعه و نهادي اجتماعي و پوياسـت كـه هماننـد ديگـر نهادهـا                    
. پيوسته در حال دگرگوني بوده، با گذشت زمان و تغيير ساختار جامعه، دچـار تحـول ميـشود             

 سهولت فهم زبان گذشتگان و      بمنظورفرهنگ نويسي كوششي در راستاي ثبت اين دگرگونيها،         
فاصلة مكاني، بعد زماني و نفوذ نيروهاي بيگانه در حوزة          .  است وگيري از گسست فرهنگي   جل

تحت تأثير سه عامل حملة اعراب و  . يك زبان، از جمله عوامل زمينه ساز فرهنگ نويسي است         
گسترش دين اسلام؛ هجوم تركان و ورود عناصر زبان تركي در فارسـي ؛ و گـسترش حـوزة                   

 خارج از قلمرو نخستينش، فرهنگ نويـسي دو و سـه زبانـة فارسـي ـ      كاربرد زبان فارسي در
 ـ معرفّي ودر اين گفتار ب. تركي رونق گرفتعربي ـ   ويژه  بررسي اين جريان فرهنگ نويـسي ب

  . پرداخته خواهد شد،حوزة فارسي ـ تركي كه كمتر مورد پژوهش قرار گرفته است
  

  : كلمات كليدي
 .، لغتنامة منظوم يا نصاب)دو و سه زبانه(نويسي فرهنگ نويسي در زبان تركي، فرهنگ 
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  :مقدمه
نظر ميرسد كه سه عامل، جريان فرهنگ نويسي را سـرعت بخـشيده             در نگاهي كليّ چنين ب    

از چـاپ و نـشر و گـروه كتـابخوان           فاصلة مكاني؛ در جهان قديم كه       : عامل نخست : است
نوشـتاري غلبـه داشـته،      صورت امروزي خبري نبوده است و صورت شنيداري بر صورت           ب

ــان،           گــسترش حــوزة جغرافيــايي گوينــدگان يــك زبــان و تغييــر حــوزة نفــوذ و رواج زب
نگاري را الزامي ميكرده است كه همين عامل خود يكي از دلايل تغيير سبك در آثار                 فرهنگ

فاصلة زماني؛ علاوه بر پيدايي حـوزه هـاي جديـد نفـوذ            : عامل دوم ] 1. [زبان فارسي است  
مرور زمان در اثر ساده شـدن سـاختار زبـان،           شگي يك زبان هم ب    بان، حتيّ گويندگان همي   ز

تغيير سبك و گسترش حوزة معنايي لغتها، منسوخ شدن لغات كهن و پيدايش كلمه هاي نو                
در فهم زبان پيشينيان خويش دچار اشكال ميشوند و فرهنـگ           ... در نتيجة نيازهاي جديد و      
نفوذ قـدرتهاي   : عامل سوم ) 15: 1362حميديان،(.آيد  خلأ بر مي   نويسي در صدد جبران اين    

سـاز ورود   زمينه  ... خارجي و پيامد آن پيوندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و            
شود و فرهنگ نويسي در صـدد توضـيح و تبيـين            لغات و تركيبات نو و بيسابقه در زبان مي        

  ) 1405 و1404: 2ج: 1376انوشه،.(عناصر جديد برمي آيد
روشني ي ـ تركي تأثير هر سه عامل را ب در زمينة فرهنگ نويسي دو و سه زبانة فارسي ـ عرب 

عنـوان زبـان ديـن و    از يك سو فتح ايران بدست اعراب و رواج زبان عربي ب  .  نماياند ميتوان
ي مدت آنـان و رواج زبـان   زبان قوم غالب، هجوم تركان مسلمان به ايران و حاكميت طولان  

عنوان زبان حاكمان و از سوي ديگر بيرون آمدن زبان فارسي دري از خاستگاه اصلي               بتركي  
عنـوان زبـان رسـمي جامعـه و در نهايـت             آن در سراسر ايران آن روزگار ب       خود و گسترش  

 ، هنـد    ،تركيـه   : گسترش حوزة نفوذ و كاربرد زبان فارسي در خارج از قلمرو ايـران ماننـد              
  .ي فارسي، تركي و عربي را فراهم ساختزمينة فرهنگ نويس.... چين و 
اند و آوردن سخني نـو در ايـن زمينـه            ها را گفته   فرهنگ نويسي عربي و فارسي گفتني      دربارة

از اين رو در اين جستار بخش فرهنگ        ] 2.[بسي دشوار و تكرار بي ثمرگفتار پيشينيان است       
  . ميشودنويسي زبان تركي كه پژوهشگران كمتر در آن قلم زده اند،  بررسي

شايان ذكر است كه تنوع و تعداد فرهنگهاي تركي بسي بيشتر از شـمار فرهنگهـاي معرّفـي          
شده در اين گفتار است و ما به سبب عدم دسترسي به تمامي اين آثار كه بيشتر آنها خطـّي                     
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 ـ      و شم  ست بـر آن شـديم كـه تنهـا بـه معرفـي و بررسـي                 ار اندكي نيز چاپ خارج از ايران
ايـم، پرداختـه از      دسـت آورده   كه آگاهي بيـشتري دربـارة آنهـا ب         اي  شده فرهنگهاي شناخته 

يادكرد بيش از سي نسخه كه در فهرستها و منابع مختلف با عنـوان كلـّي فرهنـگ تركـي ـ      
يادآوري اين نكته ضروري اسـت كـه در         ] 3. [فارسي از آنها نام برده شده، صرف نظر كنيم        

عنـوان زبـان مبـدأ و       بان تركي و فارسي در آن ب       ز اين گفتار تكيه بر فرهنگهايي است كه دو       
مقصد كاربرد داشته است و از يادكرد فرهنگهاي ديگر مگر در موارد ضروري صـرف نظـر                 

  .شده است
  

  فرهنگ نويسي تركي
كـه پـس از     ) 414:138صـفوي، (زبان تركي از گروه زبانهاي آلتايي و زباني پيونـدي اسـت             

خانيان و غزنويان، در اثر برخورد فرهنـگ و تمـدنهاي           اسلام  و از زمان روي كار آمدن قرَا        
مان و تداوم حكومت سلـسله هـاي         در ايران پا گرفت و با گذشت ز        ،ايران، اعراب و تركان   

ويان رونقي تمـام و     نژاد و ترك زبان روندي رو به رشد پيمود و در دورة زمامداري صف             ترك
زبـان شـعر و ادب فارسـي و زبـان           توان گفت كه در ايران، زبان دين عربي،         مي. كمال يافت 

  . دربار و سلسله هاي حاكم تركي بوده است
              در دورة اســلامي بنــاي آثــار فرهنگــي و ادبــي زبــان تركــي در ســرزمينهاي شــرق ايــران  

و ديوان ) دانش خوشبختي(= قوتادقو بيليگ : ـ بلاساغون و كاشغر ـ با نگارش آثاري مانند 
در نيمة دوم سدة پنجم هجـري بنيـان نهـاده           ) رهنگ تركي به عربي   نخستين ف (لغات الترّك   

 ـ           و سرانجام از سدة ن    ) 186: 1387موسوي،  (شد   ويژه هم به بعـد در ممالـك غـرب ايـران ب
زبان فارسي در مسير اين گـذر از شـرق بـه غـرب زبـان و ادب      . تركيه رونق و اوج گرفت 

ي به تنوع و تكثرّ گراييد؛ فرهنگ       ويژه در حوزة فرهنگ نويس    ، ب تركي، به چالش كشيده شد      
 .نويسي دو زبانة فارسي ـ تركي يا سه زبانة فارسي ـ عربي ـ تركي رهاورد اين تعامل است

  
  فرهنگهاي تركي از نظر ساختار

هـاي   فرهنگهاي تركي را در يك نگاه كليّ ميتوان به دو گـروه فرهنگهـاي منثـور و لغتنامـه                  
هر يك از اين انواع منظوم و منثور را بر اسـاس تنـوع              منظوم يا نصابها تقسيم كرد و سپس        
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 ـ                دوين و تنظـيم واژه هـا و موضـوع                    زبان مبـدأ و مقـصد، مقدمـه، فـصل بنـدي و شـيوة ت
از نظـر تـاريخي بـر نـصابها     ما ابتدا فرهنگهـاي منثـور را كـه         . هاي فرعي تقسيم كرد    گونهب

برتري دارند از چشم اندازهاي مختلف طـرح   د و نيز از لحاظ كمي و كيفي بر نصابها           مقدمن
 .و بررسي كرده در ادامه به نصابها ميپردازيم

  
   فرهنگهاي منثور  - 1

فرهنگهـاي  . بيشتر فرهنگهاي دو و سه زبانة فارسي ـ عربي ـ تركي به نثر نوشته شـده انـد    
يـك از دو    منثور را كه از نظر حجم لغات مفصلتر از نصابها هستند، بر اساس اين كه كـدام                  

يا سه زبان فارسي، تركي و عربي مبدأ و كدام مقصد قلمداد شـوند ميتـوان بـه چنـد گـروه              
  . تقسيم كرد

  
  ـ فرهنگهاي منثور تركي از نظر تنوع زباني1ـ 1

از نظر تنوع زباني فرهنگهاي تركي را به سه گروه كلـّي يـك زبانـه، دو زبانـه و سـه زبانـه                 
  .ي درون گروهي را هم در آن تقسيم بندي لحاظ كردميتوان تقسيم كرد و بخشهاي فرع

  ـ فرهنگهاي دو زبانه 1ـ 1ـ 1
ري        :  مانند فارسيـ فرهنگهاي تركي ب   1ـ  1ـ  1ـ  1 اثـر  .)  ق 878تـأليف   (بهـرة دوم شـرفنامة منيـ

فرهنگ تركي  از ايماني متخلصّ به طالع هروي؛) سدة نهم(ابراهيم قوام فاروقي؛ بدايع اللغه 
 1079تـاريخ مقدمـه   (ر عبدالجميل بن محمد رضا نصيري طوسي منشي الملك     به فارسي اث  

ه     .)  ق1172 ـ  3تأليف(؛ سنگلاخ .)ق اثر ميرزا محمد مهدي خـان اسـترآبادي؛ مقاليـد تركيـ
از فتحعلي قزويني سپانلوزاده؛ بخش سوم مفتاح اللِّسان اثر نـصير الـدين             .)  ق 1210تأليف  (

تلخـيص  (؛ خلاصة سنگلاخ با عنوان خلاصة عباسـي         .) ق 1235 تاريخ كتابت (محمد سامي 
  .از محمد بن عبدالصبور خويي.)  ق1240

صحاح العجم يا صحاح العجم باللسانِ الفارسـي        : مانندـ فرهنگهاي فارسي به تركي      2ـ  1ـ  1ـ  1
] 4[؛.) ق 730درگذشـتة (منسوب بـه هندوشـاه نخجـواني        .)  ق 724نوشتة  (يا تحفه العشّاق    

اثـر محمـود بـن      .)  ق 896تـاليف   (اُقنوم عجم يا اُقنوم اللغُه از مؤلّفي ناشناس ؛ مفتاح اللغُه            
زُّ النُّفـوس                 تـأليف پـيش از     (ادهم آماسيوي؛ تاج الرُّوس و غرَُّه النُّفوس يا تاج العروس و عـ
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 940  ـ873(زاده نوشتة احمد بن اسحاق بقّال قيصري؛ دقايقُ الحقايق اثركمال پاشا.)  ق898
؛ شاملُ اللغُـه    .) ق 903درگذشته پس از    (؛ فرهنگ فارسي به تركي خطيب رستم مولوي         .)ق
ي                 .)  ق 947تأليف  ( اثر حسن بن حسين بن عماد قره حصاري؛ لغت نعمه االله يا نعمـه االله فـ

نوشتة نعمت االله بن احمـد بـن قاضـي مبـارك رومـي حنفـي                .)  ق 947تاليف  (لغه الفرُس   
د بـن                .) ق 969تة  درگذش( ؛ التحفه السنيه الي حضرَه الحسينيه يا لغت دشيـشه نوشـتة محمـ

د        .) ق 988درگذشتة  (مصطفي بن لطف االله دشيشي       ؛ جامع الفرُس نوشتة مصطفي بن محمـ
اثـر محيـي الـدين      .)  ق 991تاليف  (؛ لغت مثلثّ    )سدة دهم هجري  (بن يوسف اينه گول لو      
اثر عبـدالقادر  .)  ق1067تاليف (؛ لغت شاهنامه .) ق1001 ـ  1000(محمد مشهور به منشي 

م يـا فرهنـگ شـعوري يـا نـَوالُ الفـُضَلا        .) ق1093 ـ  1030( بن عمر بغدادي  ؛ لسانُ العجـ
ع   .) ق 1105درگذشـتة   (نوشتة حسن حلبي مـشهور بـه شـعوري          .)  ق 1075تأليف  ( ؛ مجمـ

 ابـراهيم خـالص پوزرفچـوي رومـي         نگاشـتة .)  ق 1143تـاليف   (الاَمثال يـا دسـتور عجـم        
  .). ق1160درگذشتة (

اثـر  .)  ق466 ـ  464تـاليف  (ديوان لغات التُّرك :  مانندـ فرهنگهاي تركي به عربي3ـ 1ـ 1ـ 1
  .).  ق477 ـ 380(محمود بن حسين كاشغري 

ابـن   ين جمـال الـد   اثرسان اللِّهلبنسان و ح الاهحلي:  مانندـ فرهنگهاي عربي به تركي4ـ 1ـ 1ـ 1
اثر مصلح الدين مصطفي بـن      .)  ق 952تأليف  (و لغت كبير اختري     ) سدة هفتم هجري  (ا  مهنّ

  . شمس الدين قره حصاري مشهور به اختري
  ـ فرهنگهاي سه زبانه2ـ 1ـ 1
ترجمة مرقاه الكلام العرب و العجـم       :  مانند ـ فرهنگهاي عربي به فارسي و تركي      1ـ  2ـ  1ـ  1
 ـ  1183ترجمـه  (ابراهيم مسكين؛ اَلسنه ثلاَثه يا ترجمة قانون ادب به قلم .)  ق835ترجمه (

از ابوالمواهب سعد الدين سليمان فرزند امن االله عبدالرّحيم فرزند محمد حنفـي             .)  ق 1190
، تحفه الاخوان يا لغـات فرشـته اوغلـو    .)  ق1202 ـ  1131(صوفي معروف به مستقيم زاده 

  .). ق1207درگذشتة (فندي نوشتة مصطفي علمي فرزند ابراهيم ا
            ترجمـان المعـارف يـا لغـات ثلاثـه          :  ماننـد  ـ فرهنگهاي تركي بـه عربـي و فارسـي         2ـ  2ـ  1ـ  1
از مؤلّفي به نام حاج حسن در سه جلد كه دو جلد تركي به عربي و فارسـي و                   .)  ق 1085(

غات في تلخيصِ لَهجـه  عربي به تركي و فارسي آن در دست است؛ بهجه اللُّغات يا بهجه اللُّ  
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؛ و  .) ق 1166درگذشـته   (اللُّغات نوشتة محمد اسعد افنـدي معـروف بـه ابـو اسـحاق زاده                
  .نوشتة ابراهيم وديد ترك.)  ق1182تأليف (جواهر الالسنه 

 
  . فرهنگهاي منثور تركي از نظر مقدمه - 2ـ 1

ايي را بـه بيـان قواعـد        فـصله ] 5[بيشتر فرهنگ نويسان در مقدمه و گاه در موخرّة فرهنگ،         
دهند و گاه در طي مقدمة كوتاه پس از         يي زبان فارسي يا تركي اختصاص مي      دستوري و املا  

. تحميديه، به نام و نشان فرهنگ و نگارنده آن اكتفا كـرده، بـه گـزارش واژه هـا ميپردازنـد                    
دو گـروه   فرهنگهاي منثور تركي از نظر داشتن مقدمه و حجم آن و مطالب مندرج در آن به                 

  :تقسيم ميگردد
در اين فرهنگهـا، نويـسندگان پـس از حمـد و ثنـاي              . ـ فرهنگهاي منثور با مقدمة بلند     1ـ  2ـ  1 

از انگيزة تأليف، شيوة تدوين و تنظيم، نام و نشان فرهنگ           ) ص(خداوند و نعت پيامبر اكرم      
 ميگويند و در    و نگارندة آن، منابع مورد استفاده و گاه از تقديم اثر به شخصي خاص سخن              

ايـان  و گاه املاي لغات پرداخته پس از پ       ] 6[ادامه طي فصل يا فصلهايي به قواعد دستوري         
داده هاي اطلاعاتي براي شـناخت فرهنـگ، نويـسنده،          . پردازندها مي  مقدمه، به گزارش واژه   

هـا گـاهي     مقدمـه . غتـنم اسـت   براي نقد و بررسي محقّقـان بـسيار م        ... روش كار و منابع و    
 ـ  توان آنها را كت   صلند و مي  مف در آغـاز فرهنـگ     » مبـاني اللغـه   «: شمار آورد ماننـد   ابي مستقل ب

ة ديـوان لغـات التـّرك    مقدم ـ«: سنگلاخ و گاهي در حـد يـك رسـالة كوتـاه هـستند ماننـد             
  :عنوان نمونه در مقدمة ديوان لغات التُّرك اين مباحث مطرح شده  استب. »كاشغري

بر، لزوم فراگيري زبان تركي، پژوهش مؤلف دربـارة تركـان و            حمد خداي تعالي، نعت پيام    
تقسيم فرهنگ به هشت كتاب و هر       : گويشهاي ايشان، تقديم اثر به خليفة عباسي؛ شيوة كار        

كتاب به دو بخش اسماء و افعال و آوردن بخش اسم پيش از فعل، پيروي از سـاختار زبـان         
عار و ضرب المثلهاي تركـي، گفتارهـايي        عربي در گزينش مدخلها، آوردن شاهد مثال از اش        

       دربارة حروف زبان تركـي، قواعـد اشـتقاق اسـم از فعـل، سـاختار فعـل، صـفت، مـصدر،                 
  )95 ـ 74: 1384كاشغري،. (هاي تركان، زبانهاي تركي و دگرگوني گويشهاي آنان تيره

غـه آماسـيوي، لغـت    نثار الملك حليمي، مفتاح الل    : برخي از فرهنگهاي مقدمه دار عبارتند از      
نعمت االله از نعمت االله رومي حنفي، مجمع الامثال يا دستور عجم اثر ابراهيم خالص رومي،                
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لسان العجم يا فرهنگ شعوري يا نوال الفضلا اثر حسن حلبي مشهور بـه شـعوري، شـامل                  
اللغه اثر حسن قره حصاري رومي، صحاح العجم يا صحاح العجم باللسان الفارسي يا تحفه               

شاق منسوب به هندوشاه نخجواني، سنگلاخ ميرزا محمد مهدي خان منـشي اسـترآبادي،    الع
شرفنامة منيري اثر ابراهيم قـوام فـاروقي و فرهنـگ تركـي بـه فارسـي از عبـدالجميل بـن                      

  .محمدرضا نصيري طوسي منشي الملك
 نويـسندگان در  در مقدمة بسيار كوتاه ايـن فرهنگهـا،   . ـ فرهنگهاي منثور با مقدمة كوتاه     2ـ  2ـ  1

به نام و نشان اثر و نويـسندة آن    ) ص(يك يا دو صفحه، پس از حمد خدا و نعت نبي اكرم             
اي هر چه مقدمه ها كوتـاهتر باشـند فـض         . شرح و ترجمة لغات فرهنگ ميپردازند     ، ب پرداخته

 سطري فرهنـگ    چهاردهعنوان نمونه محتواي مقدمة     ب. پژوهش و نقد و تحليل تنگتر ميشود      
بخـش  : ه تركي خطيب رستم مولوي در برگ نخست نـسخة خطـي چنـين اسـت               فارسي ب 

 1(، نـام مؤلـّف      ) سـطر  2) (ص(، نعت پيامبر اكـرم      ) سطر 4(تحميديه شامل حمد خداوند     
  ).  سطر7(و علتّ نگارش ) سطر

  :برخي از فرهنگهاي منثور با مقدمة كوتاه عبارتند از
يا اُقنوم اللغّه از مؤلّفي ناشناس، بهجه اللغّات        لغت شاهنامه از عبدالقادر بغدادي، اُقنوم عجم        

از محمد اسعد افندي معروف به ابواسحاق زاده، ترجمة مرقـاه الكـلام العـرب و العجـم از                   
ابراهيم مسكين، جواهر الالسنه از ابراهيم وديد ترك، لغت مثلثّ از بدر الدين محمد منشي،               

  . فرهنگ تركي به تركي از مؤلّفي ناشناسمفتاح اللسّان از نصير الدين محمد سامي و
  
  . فرهنگهاي منثور تركي از نظر شيوة تنظيم لغات -3 ـ 1

شناخت شيوة تنظيم لغات مدخل در فرهنگها، دستيابي به كلمه هـا و در نتيجـه اسـتفاده از                   
 مدخل به يكي از يدر فرهنگهاي تركي، روش تنظيم لغتها. ميسازد فرهنگ را آسان و سريع

  : زير استشش روش
  سبك صرفي زبان عربي -1ـ 3ـ 1

ايـن شـيوة    .)  ق 380ـ ـ477(همزمان با تأليف لغت فرس اسدي طوسي، محمـود كاشـغري            
لغـات  ديوان  «ابتكاري و نامتعارف را در نوشتن نخستين و مهمترين فرهنگ تركي به عربي              

سـت   باوركاشغري بـر ايـن   )26:1384كاشغري،. (كار برده استب.)  ق 464ـ6تأليف(» الترّك
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دوش و برابرند و زبان تركي پـس از          تركي همانند دو اسب شرط بندي هم       كه زبان عربي و   
او بر پاية اين باور فرهنگ خود را بر اسـاس قواعـد صـرف               ] 7[عربي مهمترين زبان است؛   

با توجه به   . زبان عربي پرداخته است   اخته، سپس به ترجمة لغات تركي ب      زبان عربي مدون س   
 عربي و تركي از نظر ساختار آوايي و صرفي ، كوشش كاشـغري در تطبيـق                 تفاوت دو زبان  

 با وجود دقتّ علمي و ابتكاري بودن، استفاده از فرهنگ           ،قواعد صرفي عربي با لغات تركي     
وي را بسيار دشوار ساخته است به گونه اي كه كاربران اين واژه نامه بايستي قواعد صـرف                  

به عنوان مثال لغـت     . ا آواشناسي زبان تركي نيز آشنا باشند      زبان عربي را به خوبي بدانند و ب       
در بخش اسم ـ كتاب سالم ـ باب فعَلَلٍ، فعَلالٍ و فعُلُلٍ ـ با هر گونه حركت آمـده     » قشلاغ«

همين دشواري استفاده، سبب شده است كـه واژه هـاي ديـوان             ) 271: 1384همان،  . (است
و سـپس   .) م1868ـ1956(تين بار كارل بروكلمان     نخس. لغات الترّك به تنظيم الفبايي در آيد      

  .اند محمد دبير سياقي به استخراج و تنظيم الفبايي كلمات اين فرهنگ پرداخته
   سبك باب و فصل2ـ 3ـ 1

و كـدام حـرف     » باب«اين شيوة تنظيم لغات، بر اساس اين كه مؤلفّ كدام حرف مدخل را              
. قسيم شده كه در ادامه معرّفي ميكنـيم       دانسته است خود به سه روش فرعي ت       » فصل«آن را   

ويژه روش سوم ايـن      ابتكاري كاشغري كارآمدتر است ب     سبك باب و فصل، نسبت به روش      
 ـ   شيوه كه حرف نخست را ـ باب ـ  و حرف دوم را   شيوة الفبـايي  ـ فصل ـ قرار داده انـد ب

  . امروزي نزديكتر است
  »باب«، حرف آخر واژه »فصل« حرف نخستين واژه 1ـ 2ـ 3ـ 1

اساس الفباي زبان عربي در نظـر       در اين شيوه فرهنگ نويسان، ابتدا بيست و هشت باب بر            
گيرند و بعد هر باب را با توجه به حرف آغازين لغات به چنـد فـصل تقـسيم ميكننـد و                      مي

آورنـد و گـاهي      مـي ) ب، ج، ز، ك   (را در بخـشهاي     ) پ، چ، ژ، گ   ( حروف خاص فارسي  
از جمله فرهنگهايي كه به اين شيوه . گيرندنيز در نظر ميل ـ حرف نخست ـ را   حركت فص
اثر مؤلفي ناشناس ؛ شـاملُ اللُّغـه        .)  ق 716تاليف  (اُقنوم عجم يا اُقنوم اللُّغه      : اند تدوين شده 

اثر حسن بن حسين بن عماد قره حصاري؛ صحاح العجم يا صحاح العجم             .)  ق 947تاليف  (
تـوان   منسوب به هندوشاه نخجـواني را مي       .) ق 724نوشتة  (اق  باللِّسان الفارسي يا تحفه العشّ    

  .نام برد
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  »فصل«، حرف آخر واژه »باب« حرف نخستين واژه 2ـ 2ـ 3ـ 1
ابتدا فرهنگ بـه ابـواب الفبـايي تقـسيم شـده          . اين شيوة تنظيم، برعكس روش پيشين است      

 و در   سپس بر مبناي لغات موجود در چندين فصل بر اساس حـرف آخـر تقـسيم ميگـردد                 
از جمله فرهنگهايي كه به ايـن  . برخي فرهنگها حركت باب ـ حرف اول ـ نيز لحاظ ميشود  

 نوشـتة حـسن حلبـي    لسان العجم يا فرهنگ شعوري يا نَوال الفـُضلا   :روش تاليف شده اند   
د سـامي؛ لغـت شـاهنامه اثـر                   مشهور به شعوري   ؛ مفتاح اللسان تـاليف نـصير الـدين محمـ

اثـر  ] 8[ادي؛ شرفنامة منيري يا فرهنگ ابراهيمي يـا فرهنـگ فـاروقي    عبدالقادر بن عمر بغد  
  .ابراهيم قوام فاروقي  را ميتوان برشمرد

  »فصل«، حرف دوم واژه »باب« حرف نخستين واژه 3ـ 2ـ 3ـ 1
در اين روش فرهنگ نويس حرف نخست واژه را باب و حـرف دوم آن را فـصل قلمـداد                     

از جمله فرهنگهـايي كـه بـه ايـن          . حاظ نكرده است  كرده، حرف يا حروف سوم به بعد را ل        
فرهنگ تركي به فارسي عبدالجميل فرزند محمد رضا نصيري طوسـي  : شيوه تاليف شده اند   

اثر مصلح الدين مصطفي بن شمس الدين       .) ق 952تاليف  ( منشي الملك؛ لغت كبير اختري      
  .قره حصاري مشهور به اختري را ميتوان نام برد

  
  سبك الفبايي پاياني3ـ 3ـ 1

ست فرهنگ نويس حـرف پايـاني لغـات را بـه            اي نيز مشهور   روش قافيه در اين روش كه ب    
از جمله فرهنگهايي كـه بـه ايـن شـيوه           . دهدايي ملاك تقسيم بندي خود قرار مي      ترتيب الفب 

 ؛)267 / 1383،6انوشـه، (الجامع الفارسي يا جامع الفرس از مؤلفي ناشناس         : اند تدوين شده 
اثـر ابوالمواهـب سـعد الـدين       .)  ق 1202ـ ـ1183ترجمـه (جمة قانون ادب يا السنة ثلاثـه        تر

 سليمان فرزند امن االله عبدالرحيم فرزنـد محمـد حنفـي صـوفي معـروف بـه مـستقيم زاده                    
  )1963 / 1350،3منزوي،. (را ميتوان برشمرد.) ق.  هـ 1202 ـ 1131(
   سبك الفبايي آغازي4ـ 3ـ 1

: ماننـد . دهنـد اژه را ملاك بخش بندي قرار مي      ويسان حرف نخست و   در اين شيوه فرهنگ ن    
از جملـه   ). سدة نهم و دهم هجري    (از قاضي لطف االله حليمي      .)  ق 872تاليف  (نثار الملك   

از مـؤلّفي  ) نـسخة غـازان  (صـحاح العجـم   : فرهنگهايي كه به اين شـيوه تـدوين شـده انـد           
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؛ ترجمان  )سدة نهم يا دهم هجري    (ع هروي   ه اثر ايماني متخلصّ به طال     بدايع اللغ ناشناخته؛  
از مـؤلفي بـه نـام حـاج حـسن؛ جـواهر الالـسنه               .)  ق 1085تاليف(المعارف يا لغات ثلاثه     

نوشتة ابراهيم وديد ترك؛ فرهنگ تركي جغتايي به فارسي از ندر علـي را              .)  ق 1182نوشتة(
  .ميتوان نام برد

   سبك موضوعي5ـ 3ـ 1
ة لغات مربوط به يك حوزه يا موضـوع را گـاه بـا نظمـي                در اين شيوه فرهنگ نويس، داير     

از جملـه   . زبـاني ديگـر ميپـردازد     نظم آورده، سـپس بـه گـزارش آنهـا ب          خاص و گاه بدون     
  جمـال الـدين   اثرسانل اله الانسان و حلبهحلي: فرهنگهايي كه با اين روش تدوين يافته اند

؛ و ترجمـة مرقـاه   اسـت  معـروف يـز  نا كه به نام لغت ابن مهنّ) سدة هفتم هجري(ا ابن مهنّ
  ).سدة نهم(الكلام العرب و العجم به قلم ابراهيم مسكين 

   سبك الفبايي كامل6ـ 3ـ 1
در اين روش واژه هاي مدخل به ترتيب الفبـايي كامـل كـه امـروزه مرسـوم اسـت، تنظـيم                 

فرهنگ فارسي به تركي خطيب رستم مولـوي كـه عـلاوه بـر تنظـيم دقيـق                  :  ميشوند مانند 
از ميان تمام شيوه هاي ياد      . فبايي، حركت حرف نخست نيز مورد نظر نويسنده بوده است         ال

 .شده اين روش متأخرّ دقيقتر و براي كاربران آسانتر است
 

   فرهنگهاي منظوم يا نصابها-2
نصاب يا واژه نامة منظوم، فرهنگي يك، دو يا چند زبانـه اسـت كـه بيـشتر شـامل لغتهـاي                      

 قالبهـاي شـعري سـروده شـده         راي تسهيل در آموزش خردسـالان در      كاربردي و رايج  و ب     
حساب آورد به اين معنـي كـه هـدف آن           بها را انواع ادبي تعليمي صرف ب      توان نصا مي. است

آموزش زبان در حوزه واژه ها و گاهي قواعد دستوري است،كاركرد زبان در نـصابها جنبـة                 
د، به همين دليل است كه برخي سرايندگان        فرا زباني دارد و از نظر ادبي اعتبار چنداني ندار         

نصابها براي ايجاد تنوع و جلب نظر مخاطب قبل از ورود به بخش گزارش لغتها چند بيتي                 
 را نيـز يـاد كـرده انـد تـا            تشعر سروده و آن را تقطيع عروضي كرده گاه نام بحر و زحافا            

ثور از نظر گستره و شـمار     نصابها در قياس با فرهنگهاي من     . رنگي ادبي به نصاب داده باشند     
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نصابها را از نظر تنوع زباني، داشتن مقدمـه، قالـب شـعري، وزن            . ها حجم اندكي دارند    واژه
  .به چند گونه ميتوان تقسيم كرد... عروضي و

 . نصابها از نظر تنوع زباني-1ـ 2
  . نصاب دو زبانه1ـ 1ـ 2
م، سرودة حسام الدين حسن بـن       تحفة حسام يا لغت حسا    .  نصاب فارسي به تركي    1ـ  1ـ  1ـ  2

، بحر الغرايـب    )سدة هفتم هجري  (عبدالمؤمن خويي ملقبّ به مظفرّي و متخلِّص به حسام          
سدة ( اثر لطف االله ابن يوسف مشهور به حليمي       .)  ق 872 تا   855سرودة  (يا نصاب حليمي    

از محمــد فرزنــد يحيــي قونوي،تحفــة شــاهدي .)  ق889ســرودة (، شــاديه )نهــم هجــري
، فرهنگ فارسي به تركـي منظـوم   .) ق957 ـ  875(اثر ابراهيم دده شاهدي .)  ق921ودةسر(
سرودة محمود بـن عثمـان بورسـوي     اثر حسام شاهدي زاده، تحفة لامعي.) ق957سرودة (

از صـنع االله افنـدي      .)  ق 1008سـرودة   (، فتح الفتاح    .) ق 983درگذشتة  (متخلصّ به لامعي    
سكين ، نظم   اي با تخلصّ ك    از سراينده .) ق 1164تاليف  (بدلي واعظ ملاطوي، تحفة كسكين    

  .تحُفه الأسامي اثر علي اسامي تركاثر علمي علي افندي چلبي زاده،.) ق1224سرودة (بديع
از جـاني  .)  ق970  ـ965تـاليف  (نصاب تركي به فارسـي  .  نصاب تركي به فارسي2ـ 1ـ 1ـ 2

ري و مشهور به تقليد شاه بنـدري،        بيك فرزند ملك شاه خراساني معروف به تجريد و قلند         
نصاب تركي به فارسي از مير عبداالله تركستاني، نصاب تركي به فارسي اثر ميرزا محمد قلي                

، تجريد اللغات يا    .) ه ـ13سدة  (فرزند ميرزا محمد رضا قهفرّخي اصفهاني متخلِّص به فقير          
تـاليف  ( كي به فارسي سرودة آخوند علي بادكوبه اي، نصاب تر .)  ق 1265تاليف(كالنصاب  

  .اثر عبدالغفّار زنجاني.)  ق1285
             نصاب مترادفهاي فارسـي، تركـي و عربـي از سـراينده اي ناشـناس     . نصاب سه زبانه2ـ  1ـ  2
از عثمان معروف به    .)  ق 1210تاليف(، نصاب فارسي، تركي و عربي مثلثّ نامه         .) ق 1161(

.)  ق 1254تـاليف (انجمن يا نـصاب حـسن       . يشاكر فرزند مصطفي البوزاوقي، لغت جوهر     
  .سرودة علي متخلصّ به مزاحم

نصاب شش زبانة تركي، عربي، فارسي، افغاني، هندي و كـشميري  .  نصاب شش زبانه   3ـ  1ـ  2
  .سرودة يوسفي
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  . نصابها از نظر مقدمه - 2 ـ 2
ة كـار و انگيـزة      هاي منظوم در مقدمه، آگاهيهايي دربارة سـراينده، اثـر، شـيو            نامه برخي واژه 

هـا مـد    دهند و در گروهي ديگر از نصابها تنها گزارش واژهبمخاطب مي... ن نصاب و   سرود
  . نظر بوده، در مواردي نام و نشان سراينده نيز معلوم نيست

گونه از نصابها، سراينده پس از حمـد بـاري تعـالي و نعـت               در اين .  نصاب مقدمه دار   1ـ  2ـ  2
 نشان اثر و شيوة كار و انگيزة سرودن و گـاه از پيـشكش اثـر بـه                   از نام و  ) ص(پيامبر اكرم   

مانند بحر الغرايب حليمي؛ پژوهش و بررسي       . شخص يا اشخاص خاصي سخن گفته است      
 به تنهايي آگاهيهاي ارزشمندي     دربارة اين واژه نامه هاي منظوم راهگشاست چراكه متن اثر         

در مقدمـه پـس از حمـد خـدا و نعـت      مانند بحر الغرايب اثر حليمي كـه   . مخاطب ميدهد ب
از ملاحت زبان فارسي و پيشكش اثر به بايزيد بن محمد و وجه تسمية كتاب و              ) ص(پيامبر

  .روش كار خود سخن گفته است
ــوب  ــاح القُلـُـ ـ ــم فتََّـ ـ ــمك اللَّهـ  بِاســ
ــسام   ــ ــستمَرُّ الإرتـ ــ ــسلام المـ  والـــ
 گوش جان بگشا و بـا جـان گـوش دار          

ــا  ــد خ ــن محم ــد ب ــستبايزي ــه ه  ن ك
ــام    ــر نظ ــب ب ــر غراي ــد پ ــه آم ــن ك  اي

  

ــوب       ُالغي ــام ــرَارِ علّ ــف الأس ــت(كَاش  )1بي
ــام   ــا اعَلَــي علَــي خيَــرِ الأنَ ي نــك5بيــت(م( 

ــار     ــز بــشنو يادگ ــي ني  )15بيــت(از حليم
 )27بيــت(نــزد قــدر رفعــتش افــلاك پــست 
 )45بيــت(بهــر او بحــر الغرايــب گفتــه نــام 

  
صابهاي بدون مقدمه بويژه اگر نام و نشان سراينده هم روشـن             در ن  . نصاب بي مقدمه   2ـ  2ـ  2

نباشد كار نقد و پژوهش بسيار دشوار ميشود چراكه سراينده از بيت نخـستين بـه گـزارش                  
تحفـة  : ماننـد . آورد ميان ميپايان اثر نامي از خود و اثرش بواژه ها پرداخته و گاهي تنها در    

روع شده و تنهـا در پايـان خـود را از حـسان              حسام كه با نخستين بيت در گزارش لغت ش        
  .ثابت برتر شمرده و به ذكر نامي از خود بسنده كرده است

 »بـــاي« معنيـــسي تـــوانگر» تگـــري «خـــدا
  اگر اول حسام شاعر بو حسامي بر گوريدي

 )1بيـت    (كارفرمـاي » ايشه بـويروق ايـديجي    «  
 ديريدي زهي دريدي سوري دفتـري دوريـدي        

  )332بيت (
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  ها   نصابها از نظر شيوة تدوين و تنظيم واژه3 ـ 2 
      يكي از دلايل مراجعه به فرهنـگ، يـافتن معـادل يـا متـرادف يـا معنـي واژه اسـت كـه در                         

يافتن يك مدخل و معنـي و معـادل         . هاي منظوم رسيدن به اين هدف آسان نيست        واژه نامه 
 و طاقت فرسا است و اين در حاليست كه مراجعـه            آن در نصابها به چند دليل كاري دشوار       

از جمله دلايلي كه اسـتفاده      . به فرهنگ براي سرعت دسترسي و سهولت درك مطلب است         
  :توان اشاره كردرا دشوار ميسازد به اين موارد مياز نصابها 

نـد  در بيشتر نـصابها؛ كـاربران ناگزير  ... نبود نظمي خاص مثلاً الفبايي يا موضوعي يا   . الف  
تمامي ابيات نصاب را در جستجوي يك واژه ـ كـه شـايد سـراينده آن را نيـاورده باشـد ـ        

  .مرور كنند
اي است كـه در يـك بيـت يـا در يـك قطعـه،                 گونهراكندگي حوزة لغتها در نصابها ب     پ. ب  

  :مانند. لغتهايي معني شده كه هيچ سنخيتي از نظر الفبايي يا موضوعي با هم ندارند
ــر  ــن لاغـ ــه» «آرِق «تـ  دوغدي » آيرانـ

  
 يــوغ» بوينــدرق« ولــي غــوره» قــورق«  

  )15تحفة حسام بيت (                        
ضرورت رعايت وزن عروضي در نصابها و لزوم پر كردن حفره هاي خالي عروضـي بـا         . ج

كلمه يا عبارتهاي بي ارتباط با لغت و معني مورد نظر سراينده، كه تميـز مـدخل و معنـي و                     
. راحتي ممكن نيـست ن ب پيوند دهنده و مكمل وزن شعري ـ حشوـ براي غير اهل زبا بخش
  :مثال

 ديمكــدر» يوقــاري وار «بــه بــالا رو 
  

ــن «   ــغه ايـ ــي » اشـ ــك يعنـ ــرو آي ديمـ  فـ
  )8تحفة حسام بيت (                           

  .ه كرده انددر مواردي كه مدخل بيش از يك معني دارد غالبا نصابها به يك معني بسند. د
نصابها بدون شاهد مثال هستند و سرايندگان تنها به ذكر لغت و معادل آن در زبان ديگـر                  . و

  . اند اكتفا كرده
گزينش قالبهاي شعري و رعايت نظام قافيه اي آنها در گزارش واژه ها تأثير نهاده است،                . ي

 سراينده آسـانتر اسـت تـا        مثلاً در قالب مثنوي كه آزادي بيشتري در نظام قافيه اي دارد كار            
  ... .قصيده و قطعه و 
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 فرهنگهاي تركي از نظر موضوع
  ـ فرهنگ عمومي1

بيشتر فرهنگهاي تركي معرّفي شده در اين مقاله، فرهنگهاي عمومي هستند كه بـه گـزارش                
لغتهاي تركي به فارسي يا برعكس پرداخته اند، دايره و حوزة لغاتشان كلمه ها و تعبيرهـاي                 

ن مبدا است و بر اساس يكي از شش شيوة تنظيم كلمات ياد شده، تدوين شده اند،                 رايج زبا 
 ميـرزا  فرهنگ: برخي از اين فرهنگها در تاييد معني، شاهد و مثال و سند ارائه داده اند مانند        

  .فرهنگ خطيب رستم مولوي: ذكر معني بسنده كرده اند مانندعبدالجميل و برخي تنها ب
  ـ فرهنگ تخصصي2

 گهاي تخصصي را از نظر اينكه واژه نامة يك اثر خاص باشند يا موضوع ويژه يـا يـك              فرهن
در ميان فرهنگهاي تركي، سه گونـه فرهنـگ         . توان به اقسام فرعي تقسيم كرد     مي... گويش و   

  . تخصصي را ميتوان شناساند
.)  ق1093درگذشـتة  (لغت شاهنامه اثر عبـدالقادر بغـدادي   .  واژه نامة تخصصي يك اثر1 ـ  2

  . گزارش لغتهاي شاهنامه فردوسي است
د      .)  ق 1172ـ ـ3تـأليف ( فرهنگ سـنگلاخ     . واژه نامة تخصصي موضوعي    2ـ  2 اثـر ميـرزا محمـ

اثر محمد بن   .)  ق 1240تلخيص  (مهدي خان استرآبادي و خلاصة آن با نام خلاصة عباسي           
 هـروي از شـمار فرهنگهـاي    عبدالصبور خويي و نيز بدايع اللغه اثر ايماني متخلصّ به طالع      

  .عليشير نوايي است گزارش لغات آثار امير محتواي آنها شرح و هستند و تخصصي موضوعي
 فرهنگ تركي به فارسي از عبدالجميل بن محمدرضا نصيري          . واژه نامة تخصصي گويشها    3ـ  2

 طوسي منشي الملك در چهار بخش تركي جغتايي و تركي رومي و تركي قزلباشي و تركـي          
  .قلماقي گزارش لغات چهار گونة زبان تركي است

  
  فرهنگ دايره المعارف گونه  - 3

گونه از فرهنگها علاوه بر گزارش واژه ها به معرّفـي اعـلام تـاريخي و جغرافيـايي و                   در اين 
در ميان فرهنگهاي زبان تركي ديوان لغات الترّك        . نيز پرداخته ميشود  ... تبيين اصطلاحات و    

حساب آورد كـه در كنـار گـزارش لغـات           ان فرهنگي دايره المعارف گونه ب     كاشغري را ميتو  
  .تركي به عربي، از گويشها و مثلها و افسانه ها و اعلام تركي هم سخن رانده است
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  :نتيجه و پيشنهاد
جريان فرهنگ نويسي تركي از نيمة دوم سدة پنجم هجري با نگارش ديـوان لغـات التـرك                  

اي تركي كه شمار بسيار اندكي از آنهـا بـه چـاپ رسـيده               فرهنگه. كاشغري آغاز شده است   
؛ و هر يك از شـاخه هـا از نظـر            )نصاب(است، از نظر ساختار به دو شاخة منثور و منظوم           

گفتنـي  . تنوع زباني، داشتن مقدمه و شيوة تنظيم واژه ها به زير شاخه هايي تقسيم ميـشوند               
زبانـه بيـشتر بـوده و شـيوة تنظـيم لغـات             است كه از نظر تنوع زباني، تعداد فرهنگهاي دو          

. روندي رو به سادگي ـ از شيوة صرفي زبان عربي تا شيوة الفبايي امـروزي ـ داشـته اسـت     
همچنين فرهنگهاي تركي را از نظرموضوع به سه گونة عمومي، تخصصي و دايره المعارف              

  .  مانند ميتوان تقسيم كرد
ن از سـدة پـنجم هجـري تـا كنـون پـژوهش              دربارة فرهنگ نويسي تركي و فراز و فـرود آ         

مستقلي صورت نگرفته است و در فرهنگهاي فارسي، اشاره به تركي بـودن ريـشة لغـت را                  
تحقيق دربارة فرهنگهاي تركي و نقد و بررسـي و انتـشار آنهـا از جملـه                 . بسنده دانسته اند  

 زمينـه ماننـد     زمينه هاي تحقيقي است كه مغفول مانده و بررسيهاي مقطعي و اندكي در اين             
تحقيق دربارة صحاح العجم منسوب به هندوشاه صورت گرفته است؛ اين در حـالي اسـت                

صورت نـسخة خطـي دور از   هاي ايران ب  موجود در كتابخانه   كه بسياري از فرهنگهاي تركي    
به نظر نگارنده از آنجا كه بررسي علمي و انتشار اين آثـار،             . دسترس پژوهشگران قرار دارد   

 زواياي تاريك زبان و فرهنگ ايران را روشـن خواهـد سـاخت لازم اسـت بـا                 گوشه اي از  
  .ديدي علمي و به دور از هياهوي نام و نان به اين مهم پرداخته شود

  
  پي نوشتها

د ايـن         1 ـ روايت مشهور ديدار ناصر خسرو با قطران تبريزي در سفرنامة ناصر خـسرو مؤيـ
  .مطلب است

مقـالات منـدرج در مقدمـة لغتنامـة دهخـدا؛ و            : ك.ه ر ـ براي آگـاهي بيـشتر در ايـن بـار          2
فرهنگهاي فارسي و فرهنگ گونه ها؛ فرهنگنامه هاي عربي به فارسي؛ و جلد دوم دانشنامة                

  .»واژه نامه«ادب فارسي ذيل مدخل 
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 و  12فهرست نسخه هاي خطي فارسي كتابخانه هاي تركيـه، صـفحة            : ك. ـ براي نمونه ر   3
 و  2038 جلد سوم فهرست نسخه هاي خطي فارسـي، صـفحة            ؛ و 278 و   186 و   150 و   13

2039.  
ـ دربارة درستي يا نادرستي انتساب اين فرهنگ به هندوشـاه، آراي پژوهـشگران تنـاقض                4

  .78 تا 75پارسي پژوهان آذربايجان، صفحة : ك.براي آگاهي بيشتر ر. آشكاري دارد
شاه مباحثي دربارة دستور    هندوهاي پاياني صحاح العجم منسوب به        عنوان نمونه صفحه  ـ ب 5

  .بر داردزبان در
 ـ      ـ در زبان فارسي نيز پيش     6 رت علمـي امـروزي، قواعـد       صو از مستقل شدن دستور زبان ب

. صورت پراكنده در مقدمة فرهنگها و كتابهاي نقد شعر و منطق آورده شده اسـت              دستوري ب 
ــان فارســي و تاريخچــه آن «: ك.ر ــروز، ا» دســتور زب ــصل ام ــر خــسرو در دستورمف ز دكت

  .38 تا 34فرشيدورد، صفحة 
نوايي در كتاب محاكمه اللغتـين      ـ چنين نظري را چهار سده بعد از كاشغري، امير عليشير            7
زبان عربي براي بيان مقال و كلام متعال و هنـدي بـراي             ... «: اي ديگر بيان كرده است     گونهب

» .ت تورك بر عجم فـائق اسـت       در وضع الفاظ و عبارا    ... اداي اباطيل و ياوه و سرسام است      
  .57 تا 55محاكمه اللغتين، صفحات : ك.ر
قواعد زبان تركي و گزارش     هاي فارسي است اما از آنجا كه ب       ـ اين فرهنگ در شمار فرهنگ     8

  .لغات تركي به زبان فارسي پرداخته، معرّفي شده است
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  419/  فرهنگهاي دو و سه زبانة  فارسي ـ تركي ـ عربيروش كاربررسي                                                  
 

 

  فهرست منابع
 :، تهـران »فرهنگنامة ادبي فارسـي «لد دوم ، دانشنامة ادب فارسي ، ج   )1376(انوشه، حسن    -1

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ادب فارسـي در شـبه      «، دانشنامة ادب فارسي ، جلـد چهـارم          )1380(ــــــــــــــ   -2

  . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:، تهران»قاره
، »ادب فارسـي در قفقـاز      «، دانشنامة ادب فارسي ، جلد پـنجم       )1382(ــــــــــــــ   -3

  . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:تهران
ادب فارسي در آنـاتولي  «، جلد ششم  ، دانشنامة ادب فارسي     )1383(ـــــــــــــــ   -4

  . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:، تهران»و بالكان
  . اسپرك:ها، تهران ، فرهنگهاي فارسي و فرهنگ گونه)1368(دبير سياقي، سيد محمد  -5
  .انتشارات دانشگاه تهران:تهران،چاپ دوم،»مقدمه«، لغتنامة دهخدا)1377(لي اكبردهخدا، ع -6
نامــة  «18، حليمــي و فرهنگهــايش، ضــميمة شــمارة )1383(ذاكــر الحــسيني، محــسن  -7

  .»فرهنگستان
ارسـي،  ، كتابشناسي فرهنگهـاي دو زبانـه و چنـد زبانـة ف            )1366(رحمت اللهي، مصطفي     -8

  . مركز اسناد و مدارك علمي ايران:تهران
، لغتنامه نويسي در زبان عربي، ترجمه و تلخـيص حـسن دادخـواه              )1380(رواي، صلاح    -9

  . دانشگاه شهيد چمران:تهراني، اهواز
  . پاژنگ:، زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، تهران)1369(رياحي، محمد امين   -10
 ـ  -11 ، فهرست نسخه هاي خطي فارسـي كتابخانـه هـاي تركيـه،             )1373. (سبحاني، توفيق ه

  . مركز نشر دانشگاهي:تهران
، پارسي پژوهان آذربايجان، ترجمة پرويز      )1387(صادقووا، جميله و علي اصغرووا، طيبه        -12

  . امير كبير:زارع شاهمرسي، تهران
، ...رد كـامرين و     چهار مقاله در زبانشناسي، برنـا     : هاي دنيا ، زبان )1384(صفوي، كوروش    -13

  . سعاد:تهران
، شرفنامة منيري يا فرهنگ ابراهيمي، دو جلد، تصحيح ) 1385 ـ  6(فاروقي، ابراهيم قوام  -14

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:حكيمه دبيران، تهران
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، ديوان لغات التـرك، برگـردان فارسـي از حـسين            )1384(كاشغري، محمود بن حسين      -15
  . اختر:ه صديق، تبريزمحمدزاد

، فرهنگ جعفري، تـصحيح و تحـشية سـعيد حميـديان،      )1362(مقيم تويسركاني، محمد     -16
  . مركز نشر دانشگاهي:تهران

 :تهران، فهرست مقاله هاي فارسي مربوط به فرهنگ نويـسي،         )1382مرداد  (ملكان، مجيد    -17
  .»نامة فرهنگستان «14ضميمة شمارة 

  )بي نا(، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، جلد سوم، تهران)1350(منزوي، احمد  -18
  . انتشارات دانشگاه تهران:، فرهنگنامه هاي عربي به فارسي، تهران)1337. (منزوي، ع -19
، دايره المعارف بزرگ اسلامي، جلـد پـانزدهم، مقالـة           )1387(موسوي بجنوردي، كاظم     -20

  .ره المعارف بزرگ اسلامي مركز داي:از مصطفي موسوي، تهران» تركي، ادبيات«
 :، صحاح العجم، تصحيح غلامحسين بيگدلي، تهران      )1361(نخجواني، هندوشاه بن سنجر      -21

  .مركز نشر دانشگاهي
، محاكمه اللغتين، مقدمه و تصحيح حسين محمدزاده صـديق،          )1378(نوايي، امير عليشير     -22

  . اختر:تبريز
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